
 رمان »شبی که هملت شکسپیر را کشت« سال 
گذشته به بازار آمد. این اثر درباره  بن بستی رازآلود 
است که حتی روی نقشه نیز وجود ندارد! لطفا ابتدا 
کمی درباره  کلیت این رمان و کم و کیف شکل گیری آن 

توضیح دهید. 

ابتدا اجازه بدهید در خصوص شرایط و دوره  خلق 
کرونا و حبس  این رمان، صحبتی داشته باشیم. اوج 
خودخواسته در خانه و تنفس حداقلی، آن هم با ماسک، 
شرایط خاصی را برای همه رقم زده بود. بسیاری مانند 
اعضای خانواده من به این ویروس مبتلا شدند و در این 
میان فقط من راه سازگاری با این بیماری را یافته بودم: 
مطالعه، مطالعه و نوشتن. خستگی، بیماری دیابت و افت 
قند که باعث شده  بود به رختخواب پناه ببرم، این بهانه را 
ایجاد کرد که خانواده مرا مبتلا به کرونا فرض کنند. نشان 
به آن نشان که دو- سه روزی نه تختخواب مرا رها کرد و 
نه من تختخواب را. در همین احوال بود که خواب های 
کنده ای تمام ذهنم را مشغول کرد. این رویاها  عجیب و پرا
آرام آرام شکل خاصی به خود گرفت، قصه ای متولد شد، 
شخصیت های مختلفی از همه طرف به مغزم هجوم 
آوردند و این رمان به دنیا آمد. بلافاصله پس از بهبود نسبی، 
رفتم سراغ قلم و کاغذ و نوشتن. نمی خواهم نامی بر کلیت 
این کار بگذارم؛ زیرا چندان به شرایط و جریان یا سبک 
خاصی قائل نیستم. حالا شما بگوئید رئالیسم جادویی، 
. فقط بگویم که اولین قدم من برای  فانتزی یا هر ژانر دیگر
دستیابی به این فضا باز می گردد به رمان »شطرنج در 
باد« ]نشرسخن[. داستان زنانی با سرگذشت های واقعی 
در زندان دستگرد اصفهان؛ زنانی که با جرم های مختلف 
در حال سپری کردن ایام حبس بودند یا در انتظار اعدام 
و مرگ. در انتهای داستان، یکی از زنان به کلاغی تبدیل 
، به  می شود و از حصار زندان می گریزد. هرچند در این اثر
قول سیروس پرهام )مترجم و منتقد ادبی( کوشیده ام 
زندگی را آن چنآنکه هست نشان بدهم، اما قصه هایی که 
در کودکی و نوجوانی شنیده ام، می آیند سراغم و ناخواسته 
گاه به عناصری غیرواقعی متوسل می شوم.  و ناخودآ
جنبه  رازآلود و معمایی رمان »شبی که هملت شکسپیر را 
کشت«، به گونه ای مرهون قصه های شفاهی و گم شدن 
در عرصه  ادبیات و فرهنگ عامه و ممارست طولانی در 
حوزه  نمایشنامه نویسی است. درام نویسی تمرین جدی 
و نفس گیری بود برای نمود تعلیق در آثارم. در گستره   
نمایشنامه هایم، هرگز به تعلیق واحدی بسنده نکرده ام. 
در کنار تعلیق، خرده روایت ها نیز چهره نشان می دهند. 
در این رمان نیز از این تکنیک سود بردم؛ تکنیکی که پس 
از رمان شطرنج در باد، در کتاب هایی چون: »طوقی«، 
غ« تجلی پیدا کرد. این  »موندو« و »خانه ای برای سیمر
رمان های بزرگسال با قهرمانان کوچک مرا وارد دنیایی 
غیرمتعارف کرد، دنیایی که فقط در رویاهایم وجود دارد. 
طوقی در اوج بمباران شهر اهواز و دوستی نوجوانی با یک 
پری دریایی در شط کارون که بعد با گلوله  توپی کشته 
می شود، موندو در زمان سقوط خرمشهر و حضور مترسکی 
جادویی کنار نوجوانی در کوچه و میدان جنگ، که راه 
می رود و چون انسانی به زخمی و مجروحین کمک می کند 
غ، آن  غ، دوستی نوجوانی با سیمر و در خانه ای برای سیمر
هم کنار منطقه مرزی و میدان مین. البته این روند را ادامه 
داده ام که رمان جدی »گاوماهی و خواب پروانه ها« ]آماده 

چاپ در انتشارات به نشر[ گواه این تلاش خواهد بود. 

همان طور که اشاره کردید، وقوع حوادث شگرف و 
 ، باور نکردنی و نشاندن آن ها در کنار وقایع باورپذیر
محوریت »رئالیسم جادویی« است. در خصوص این 
ژانر توضیحی بدهید و بگویید چگونه به این سمت و سو 

گرایش یافتید؟

با خواب و رویا، و در ملاقات با آدم هایی که ندیده و 
که در قالب خاصی  نمی شناسم. هرگز سعی نکرده ام 
بنویسم یا ذهنیتم را قاب بندی کنم. موضوع و ایده، نوع 

سبک و زبان و شخصیت ها را برایم می آورد. در منطقه 
، آن هم در قسمتی از این شهر  زیستی من یعنی خرمشهر
کوت شیخ[  که نوع زندگی و نگرش مردمش با بخش غربی  ]
تفاوت بسیاری دارد، تکه ای که به جزیره  آبادان متصل 
گ ]مرغان دریایی[ و  است، من میان نخل و شط و غا
شرجی محاصره بودم. کنار این حصار رویایی، قصه ها و 
داستان های ماورایی به زبان عربی برایم تعریف می شد 
و ساختار ذهنی ام را شکل می داد. غروب ، هرگز از زیر 
درخت کُنار رد نمی شدیم، چون شنیده بودیم که شب ها 
جن و پری لای شاخه های درخت زندگی می کنند... خانه 
کوت شیخ[ دو قسمت بود. یک طرف  پدری در خرمشهر ]
اتاق های آجری و در سمت مقابل، دو- سه اتاق گِلی. من 
با آنکه از دیوار راست بالا می رفتم، هیچ دل و جرات نزدیک 
شدن به اتاق کوچک و گلی خانه را نداشتم؛ زیرا مادرم مکرر 
یادآوری می کرد که هر هفته از ما بهتران در آن استحمام 
می کنند! من با این قصه ها و خیالات ناب رشد کردم و دیگر 
نمی توانم آن ها را از مغزم بیرون کنم. پس علاقه و گرایشم به 
این نوع ادبیات از سر اتفاق نیست. زندگی من با ترکیبی از 
واقعیت، افسانه و تاریخ و این موجودات گره خورده است. 

این عناصر در قریب به اتفاق آثارم راه یافته اند... 
صحبت در خصوص رئالیسم جادویی، بسیار شده 
و در این مقال نمی گنجد، اما فشرده ترین و کامل ترین 
تعریف از این ژانر را آندره برتون و مارکز ارائه داده است: 
در این سبک »واقعیت و خیال دو امرتشکیل دهنده  
رویدادهای زندگی ما هستند که در هم تداخل دارند.« 
مارکز هم در این باره می گوید؛ مهم ترین مشکل من تخریب 
خط مرزی ِ میان آنچه که واقعی به نظر می آمد و آنچه که 
خارق العاده است، بود. نباید این نکته را از خاطر برد که 
میان رئالیسم جادویی« و »رئالیسم جادو« و »رئالیسم 
« تفاوت هایی وجود دارد؛ همان گونه که با  شگفت انگیز
ژانر فانتزی متفاوت است. سبک رئالیسم جادو در سال 
1925 به وسیله فرانتس رُور آلمانی مطرح شد ]در این حوزه 
اشاره به راز و سرّی است که در این جهان اتفاق نمی افتد[. 
رئالیسم جادویی را باید به حساب آنخل فلوریس به سال 
1955 نوشت ]در این سبک به کارگیری عناصر جادویی از 
بازنمایی واقعیت جهان باز نمی ماند؛ برخلاف ژانر فانتزی 
که اغلب از واقعیت جدا می شود[ و آلخوکارپاتیه کوبایی در 
1949 از رئالیسم شگفت انگیز نام برد. در کشور ما، اثر فانتزی 
و رئالیسم جادویی جایش را باز کرده و نویسندگانی چون 
غلامحسین ساعدی با عزاداران بیل و... و نیز نویسنده 
« و  جوان، اسماعیل حاج علیان در رمان های »می نار

»چهارزن« به این سبک گرایش داشته اند. 

ود،  آب می شود و در زمین فرو می ر که    قاتلی 
با  که  زنی  می شود،  کبوتر  به  تبدیل  که  کبوتربازی 
لایی هایش، تمام شهر را می خواباند و پری ای که در  لا
ویی زندگی می کند و کسی قادر نیست به  یبار جلد ز
چشم های او خیره شود... این شخصیت ها و روایت ها، 

وجه و عنصر انتزاعی شان از کجا سرچشمه می گیرد؟

پیش از جواب، این نکته را بگویم که »هزار و یک شب« 
پیش از نویسندگان آمریکای لاتین، عرصه ادبیات فانتزی 
و جادویی را گشود. قصه های مادر بزرگ هامان دست کمی 
از این نوع سبک ها ندارند. جزء جزء رمانم گرته برداری 
هنرمندانه و نزدیک از قصه های عامیانه و فرهنگ عامیانه 
محیطی که در آن نشو و نمو کردم، است. اجازه بدهید 
خاطره  ای از پدرم نقل کنم... تعریف می کرد که در منطقه 
چهار برج - سمت بوشهر و دشتی- شبی تفنگ به دوش 
از نخلستان به خانه بازمی گشته که از صدای خلخال 
، می ایستد و در تاریکی، زن زیبایی می بیند که  زنگ دار
نمی شد به چشمانش نگاه کرد. ولی بعد متوجه می شود 
که پاهای زیبارو، چیزی جز سُم بز نیست! خب؛ من با این 
ادبیات شفاهی و قصه های عامیانه رشد کرده ام! همین 
قصه ها عامی، تخیلاتی هستند که آرمان ها و آرزوهای 
بشری را براساس باورهای فرهنگی بازتاب می دهند. دوران 
کودکی و نوجوانی ام مثل فرهنگ عامه، آمیزه ای از افسانه و 
تاریخ و واقعیت بوده؛ پرسوناژهایی که اسم بردید، از درون 
همین دنیای ماندگار ذهنی ام بیرون آمده اند؛ هر چند 
مابه ازای شان را در جامعه یافته بودم، و این مساله، خلق 

این شخصیت  ها را برایم بسیار آسان کرد. 

 تعدد امر غیرواقعی در این رمان ، تا حدودی کفه  
ترازو را به سمت اثری تخیلی پیش می برد. فکر نمی کنید 
تر می گرفتید، تا امر غیرواقع به  بهتربود دز واقعیت را بالا

شکل برجسته در ذهن مخاطب نقش ببندد؟
فکر نمی کنم این تعدّد به مفهوم اصلی رمان لطمه زده 
باشد. این نکته را هم بگویم که هیچ وقت خیال نداشتم 
که داستانی در این فضا بنویسم. قصه با تمام حوادث 
ریز و درشت و شخصیت ها آمد و من چون کاتبی صادق 
گر امر تخیل را برای  و امین فقط نوشتم. گذشته از این ا
، کم رنگ می کردم، باید تمام شالوده  گوایی اجتماعی اثر وا
و سبک رمان را تغییر می دادم که این برایم مقدور نبود؛ 
چون من به این سبک خو کرده ام و در مورد خواب ها 
و رویاهایم امین بودم. نباید این سه مبنا را فراموش 
کرد: تخیل، مشاهده، تجربه. ویلیام فالکنر بر این سه 
کید خاصی دارد و برای من عنصر تجربه شاید  عنصر تا
، مهم تر باشد؛ زیرا این رمان را براساس  از دو عنصر دیگر
تجربه های اقلیمی ام نوشته ام ؛ بدون آنکه تصمیم گرفته 
باشم داستان واقع گرایانه بنویسم. این در حوزه  ادبیات، 
کس انگلیسی در رمان »دام«  امری عجیب نیست. ها
از انگلستان می نویسد، ولی در واقع آن چه نوشته، 
انگلستانی نیست که می شناسیم. او انگلستان خودش 
را نوشت: کشور رویاها، با نگاهی مغشوش و گرفته. مورد 
دیگر این که، رمان »درخت انجیر معابد« استاد احمد 
محمود، تمام واقع در شهر اهواز اتفاق می افتد - اهوازی 
و  بیست  نادری،  خیابان  مانند  واقعی  مکان های  با 
چهارمتری، باغ معین و... - اما رشد ناباورانه درختی که 
آرام می خواهد شهر را ببلعد، همان اتفاقات جادویی را رقم 
می زند که متعلق به نویسنده است. تمام سعی ام این بوده 
که تمام مفاهیم پنهان قصه ام پس از خوانش، در ذهن 
خواننده  تفسیر دیگری پیدا کند. به قول ویرجینیاوولف، 
داستان زندگی انسان شبیه رنگین کمان است که پس 
از باران ظاهر می شود. من به امید این که رویاها، پس از 

خواندن، سراغ شب مخاطبانم بروند، می نویسم. 

  در توصیف موقعیت های انتزاعی و ناباورانه، بعضا 
با عنصر »طنز « نیز مواجه ایم که عموما در سطح باقی 

می مانند . نظرتان در این خصوص چیست؟ 
از عنصر طنز متناسب با شخصیت و موقعیت استفاده 
کرده ام. درخصوص آدم هایی مثل آقای ماندگار و خاله 
هاجر، نتوانستم به سمت و سوی طنز بروم؛ چون شخصیت 
و پرستیژشان اجازه نمی داد. با انتخاب گاه  و بی گاه این 
کشیدن اوضاع نابسامان و  سبک، درصدد به چالش 
نمایاندن بی تناسب عرصه های مختلف اجتماعی بودم که 
می کوشند با پوشیدن لباسی مناسب، خود را پنهان کنند. 
شخصیت های موجه این اجازه را نمی داد که این رویه را تا 
انتهای رمان ادامه بدهم. هرچند قرار نبود به سبک »اخلاق 
کانی بنویسم. تمام تلاشم این بود که به  الاشراف« عبید زا
صورت موقعیتی از این سبک استفاده کنم و خواننده ام را 
به تفکر وادارم و یاری اش کنم که سفری به لایه های زیرین 
رمانم داشته باشد. مطمئنا در نوشته های دیگر نیز از این 
ورژن که از دید دکترجانسون چیزی نیست جز »شعری که 

در آن شرارت و حماقت سانسور شده « استفاده می کنم. 

کن بن بست،  چرا سرنوشت تک تک خانوارهای سا
تلخ و سیاه است؟ آیا آنها نماد قشر خاصی از جامعه یا 

تاریخ اند؟ 
به نکته خوبی اشاره کردید. از طنز سیاه استفاده کردم تا 

با نگاهی تمسخرآلود به جهان، رنج و بیهودگی و بی هویتی، 
ترس ها، مرگ اندیشی و تنهایی آدم ها را به تصویر بکشم . 
بن بستی دورافتاده و گمنام، آدم هایی تنها و مضطرب، 
حوادثی فراواقع که عینا همان واقعیت زندگی است... با 
این ابزار به تصویر و بیان آدم های شکست پذیر و خلع 
سلاح شده و ترسیم زوال تدریجی یک تمدن انسانی که 
به تدریج هویت را نیز از بین برمی دارد، پرداخته ام که در 
، دنیا را نیز در برمی گیرد. میان انبوهی از  مقیاس وسیع تر
، باید این  اتفاقات فرا واقع و در عین حال نچسب و ناسازگار
سبک را انتخاب می کردم که ضمن نشاندن لبخند بر لبان 
مخاطبم، او را نیز به فکر وادارم. به قول ارسطو، خنده نتیجه 
تعجب است. تزوتان تودورف، فیلسوف بلغاری در مقاله 
»غریب تا شگفت« خود، گونه های فراواقعی را در ادبیات 
غرب به سه دسته تقسیم می کند: فرا واقعیت پذیرفته شده 
]شگفت [، فراواقعیت توجیه شده ]غریب[ و فراواقعیتی که 
مخاطب با در فراواقع بودن یا نبودن آن دچار تردید می شود 
]فانتزی[. خواننده زمانی که در داستان با امر و پدیده ای 
غیرواقعی روبه رو می شود، قاعدتا با آن چه مواجه شده ، 
دچار تردید و گاه توهم می شود که در »عزاداران بیل« و 
»ترس و لرز« استاد غلامحسین ساعدی ، با چنین رویکردی 
مواجه هستیم. و در پایان بسنده می کنم به این کلام عمران 

صلاحی که: طنز، هجوی است از روی غرض اجتماعی!

، عنوان یا عناوینی را در   از میان آثار داستانی دیگر
انتظار چاپ دارید؟ 

سال گذشته را با نشر سه کتاب نمایشنامه »روایت نه 
چندان پیچیده از یک عشق به طعم شمشیر« نشر سوره 
و کتاب این نمایشنامه ها را کسی برای ماه به صحنه ببرد« 
نشر سیب سرخ و رمان» شبی که هملت شکسپیر را کشت « 
نشر نونوشت، گذراندم. هرچند قرار بود در اواخر به همن 
ماه سال گذشته، نمایشنامه »سوءتفاهم با چند درجه 
مایل به آلبرکامو« نیز به وسیله نشر سوره مهر چاپ شود 
کنون در مرحله صحافی مانده است. کتاب  که متاسفانه تاا
گاو ماهی« و خواب پروانه ها  نیز به وسیله نشر بِهْ  رمان »
نشر  آماده چاپ است. دو کتاب نماشنامه »سه نمایشنامه 
برای زنی که نمی شناسم« و »چند راپرت از دوسیه  چند 
قتل ثابت ]درباره  پزشک احمدی[«، رمان »عقیق و 
« و نمایشنامه »قطاری پر از بوی بلوط ]وقایع  کستر خا
جنگ جهانی دوم و فاجعه  گرسنگی مردم ایران[« با نشر 
سیب سرخ در مسیر انتشارند. رمان نوجوان اسب ها هم 
به بهشت می روند« نشر حوزه هنری اصفهان، رمان »برزخ« 
نشر روشنگران، نمایشنامه »راپرت مکشوفه  جنایتی 
مستور ]فرخی یزدی[« از سوی نشر کتاب نیستان، رمان 
کستری ]مکثی بر زندگی  »پرتره  ناتمام مردی با لباس خا
جهان پهلوان تختی[« و کتاب شعر »سنگ ها با اسم من 
نامه هایشان را امضا می کنند« و مجموعه مقالات تاتری 
»این فیلسوف در فصل هفتم قاتل می شود« به وسیله نشر 

نونوشت نیز روند آماده سازی را طی می کنند. 
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 قصه هایی از انسان در پناه خیال... 

»زمین جای ماندن نیست«، مجموعه ای از 
هفت داستان کوتاه تپنده و شریف است به قلم 
داستان نویس جوان یزدی، شقایق دهقان 
بومی نویسی،  مولفه های  از  مشحون  نیری، 
ارنان  میرچخماق،  و  یزد  وطنی،  نمادهای 
 ، کنار کوه تنها، نیر و سنگ عروس، درخت  و 
سپیدارهای آزاد، اندوه و اسب های بالدار بر فراز 
شهر که نشانه های رستگاری و رهایی اند در بستر 
روایی شورمندانه  نویسنده؛ و دیالوگ ها اغلب نغز 
و شیرین به گویش یزدی، پر از اصالت و نوستالژی 
و  انسان شناسانه؛  مفاهمه ای  و  رازوارگی،  و 
نمادهای اسطوره ای، فراوان، از آناهید و نگهبان 
آب بگیر تا ننه سرما و دیو خشکسالی. و در این 
میان نویسنده  جوان، این قصه ها را با نیم نگاهی 
تاریخمند  واقعیت های  به  جامعه شناسانه 
یزد نیز همراه کرده است، از جدال آب و بلوای 
ترکاندن لوله  اصلی انتقال آب به یزد تا مرافعات 
گاه و بیگاه باشندگان کویر بر سر قطعه زمینی، 
تکه ای از باغی- که زمین و طبیعت در برابرشان 
خست داشته و دستشان به جایی بند نبوده 
است- و در این میان داستان ها مجالی برای 
ماوا گرفتن و رستن از اندوه و پناه گرفتن در آغوش 
امن مادر زمین، مام وطن، چشمه ها و درختانش 
هم هستند؛ درختانی تناور و بخشنده، تاریخی 
و کهنسال که شاخه هایشان هم جان پناه اند: 
گاهی دیده ننه آقا و باقی روستایی ها چند  «
تا از شاخه های کوچك و نازك درخت را برای 
چشم زخم کنده و آویزان ستون در خانه کرده اند. 
درختی که بهش می گویند شفابخش... درخت 
که بشه  که اونقدر راه رفته تا برسه اینجا  کنار 
خونه ش، وطنش، سرزمینش... دایی نورعلی 
اینطور برایش گفت که این درخت داشته از اینجا 
عبور می کرده که فرشته ها بهش گفته اند همین 
جا باش. همین وسط خانه  توست. بعد، نزدیکش 
چشمه ای می جوشد. داستانش شبیه کوه ارنان 
که آن دوردورها در جنوب آبادی شان  است 
پیداست و یکه و تنها در دل بر بیابان نشسته و 
شده است کوه تنها. ننه آقا یك باری برایش تعریف 
کوه افتیده بره سنگهاش برای کعبه  کرده بود: »
بده که یهو اومدن گفتن کعبه دیه سنگ نمخواد 
و ساخته شده. کوه هم همیرو وامیسته اونجا.« 
و این همه قصه های وطنی، از دل گفتمان تناور 
و شریف فرهنگ عامه برای این بر پیشانی این 
روایت ها نشسته اند که اندوه دل آدم ها را در 
مواجهه با زمختی زندگی مدرن، تسلا ببخشند، 
که می شود تنها، اما  بزدایند و نشان بدهند 
باشکوه زیست: »یك بار از دایی نورعلی پرسیده 
بود: »چرا کنار راه نمی افته بره پیش درخت های 
دیه؟ تنهایی دلش نمی پوسه؟ دایی نورعلی 
کنار مونده که چشمه خشك نشه.  گفته بود: »
گر نباشه چشمه می خشکه. آبادی ما هم بی او  ا
از بین مره. فرشته ها الکی بهش نگفتن باسی 
اینجا باشه. کنار برکت داره برای آبادی....« آیا 
درخت کنار نماد زندگی شرافتمندانه در جهان 
پر از تباهی و اندوه نیست؟ درختی نگهبان 
چشمه و دشت. و در این میان گاه آدم هایی هم 
شکفته اند که هیاتی مدرن 
درختان  شبیه  اما  دارند 
مقدس، چشمه های پای 
سنگ های  تنها،  کوه های 
مثلا  قدیمی اند  نگارین 
خانم نقاش اسب سفید، 
خانم یاوری که به بچه ها یاد 
می دهد سیاهی های دنیا 
را هم می شود سفید دید، 
نقاشی ها  توی  را  مرگ  که 
می شود از سیاهی و زمختی 
تبدیلش کرد به سفیدی، به 
پرواز، به رستن: »بچه ها داد 
می زنند: »بابا... بابا« قلبم فرو می ریزد. روی اسب 
سفید بالدار مردی عینکی می بینم با ریش سیاه 
و موهای صاف و قد بلند. نقاشی ای که بچه ها به 
خواهش خانم یاوری از پدرشان کشیده اند. آنچه 
در تصورشان بوده. دارم شاخ درمی آورم. اسب 
بالدار پایین می آید. دور و ورش ابرها در حرکتند. 
می رقصند  درخت ها  و  می درخشد  خورشید 
و پرنده ها روی درخت های پارك باغ ملی آواز 
می خوانند... می دوم سمت پنجره. اسب سفید 
بالدار همراه با مرد عینکی را تماشا می کنم که 
بالای خانه های شهر یزد و بادگیرها پرواز می کند. 
شیهه می کشد و مردمی که توی خیابان سربلند 
کرده و متحیر تماشایش می کنند.« تصور کنید 
اسب های بالدار را سفید و تسلابخش بر فراز 
شهری خشت و گلی، پر از بادگیر و گنبد و مناره 
، اسب های بالدار بر فراز  و درخت های غرق انار
یزد که پیام آور امید و آب و زندگی اند. پیام آور 
شیرکوه  پای  روستاهای  شفابخش  درختان 
گر کسی را برنجانی، سنگ می شوی  آنجا که ا
ولی سنگ عروس، استاده بر بلندا، مثل کوه که 
شاید در ذات تو به هر حال درستی و سپیدی هم 
بوده باشد که نمی شود یکسره سیاهی و تباهی 
گفت وگوی شریف و خوبی می کند  بود. و چه 
که  با توی مخاطب،  با قصه هایش  نویسنده 
دلت از همه چیز این دنیا گرفته است و دوست 
داری مثل راوی این قصه ها مرده های مهربان 
را سوار دوچرخه هایشان در شهر ببینی که به تو 
و شکست ها و خم شدنت زیر بار رنج های زندگی 
لبخند می زنند یا می آیند شیلنگ حلقه شده  
گوشه  حیاط را از هم باز می کنند و آب می پاشند 

به درخت های نارنج و شمشادها و انارها. 

نگاه

آرمان ملی- هادی حسینی نژاد: »رئالیسم جادویی، 
ترکیبی از واقعیت و افسانه است« و این آمیزه، دقیقا 
آنجایی عمل می کند که مخاطب در تشخیص مرز بین 
امر واقعی و غیرواقعی، دچار تردید شود. البته که این 
صورت قضیه است و آنچه اهمیت داد، چگونگی و 
چرایی رخ دادن چنین وضعیتی در نوشتار نویسندگان 
خواهد بود؛ یعنی دقیقا همان عواملی که برخی آثار 
را از سایرین، متمایز و برجسته می کند. محمدرضا 
( که انتشار چندین و چند  آریانفر )1332- خرمشهر
اثر داستانی- نمایشی را در کارنامه دارد، در آخرین 
که شکسپیر  رمان منتشر شده  خود به نام »شبی 
هملت را کشت« - نشر نونوشت- با خلق اجتماعی 
مغایر با واقعیت - آنقدر که محل زندگی شان بن بستی 
ج نشده- و  جادویی است که در هیچ نقشه ای در
اساطیری  لعنتی  به  کدام  هر  که  شخصیت هایی 
گرفتارند، در صورت بندی واقعیت های جادویی 
مبادرت ورزیده است؛ داستانی که البته به گفته  او، 
یستی و  گاه، تجربه های ز یشه در ناخودآ بیشتر ر
وایت های عامیانه ریشه  تاثیرپذیری از قصه ها و ر
داشته. مشروح این گپ و گفت را در ادامه از نظر 

می گذرانید. 
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نمی توانم رویاهایم را رها کنم

از طنز سیاه استفاده کردم تا با نگاهی 

تمسخرآلود به جهان، رنج و بیهودگی و 

بی هویتی، ترس ها، مرگ اندیشی و تنهایی 

آدم ها را به تصویر بکشم 


